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لطيفه هاي سعدي
بازنویسي و گزینش: علیرضا لبش

شاگرد بي ادبان 
روزي به لقمــان گفتند: »ادب از كه 

آموختي؟« 
لقمان گفت: »از بي ادبان!« 

گفتند: »چگونه؟« 
گفــت: »هر چه ايشــان كردند و در 

نظرم ناپسند آمد، از آن دوري كردم.«

سكوت عاقلانه 
جوانــي خردمند، بســيار باســواد و 
خــوش ذوق بــود. در تمام جلســات 
دانشمندان شــركت مي كرد، اما ساكت 
گوشه اي مي نشست و چيزي نمي گفت. 
روزي پدرش به او گفت: »تو كه اين قدر 
معلومات داري، چرا در جلسات چيزي 

نمي گويي و خودي نشان نمي دهي؟« 
پســر گفت: »پدر جان! مي ترســم 
چيــزي بگويم و بعد يــك نفر از من 
سؤالي درباره ي آن بپرسد و من جوابش 

را بلد نباشم و شرمنده شوم.«

دعواي نادانان 
روزي دانشــمندي با شــاگردش در 
راهي مي رفت. كســي را ديد كه با فرد 
ناداني دست به يقه شده است و با هم 

دعوا مي كنند. 
شاگرد دانشمند گفت: »من اين مرد را 
مي شناسم كه با آن نادان دست به يقه 
شده. آدم فاضل و دانايي است. بهتر است 

برويد آن ها را از هم جدا كنيد.« 
دانشمند گفت: »اشتباه مي كني، اگر 
او نادان نبود، با ناداني ديگر دســت به 

يقه نمي شد!«

پسر كودن 
وزيري پسري احمق و كودن داشت. پسر را پيش حكيمي فرستاد تا او را تربيت كند 
كه عاقل شود. حكيم زماني وقت براي تربيت پسر صرف كرد، اما موفق نشد. نامه اي 

براي وزير نوشت و گفت: »اين پسر تو عاقل نمي شود. مرا هم  ديوانه كرد!« 

حاكم با ادب 
حكيمي معلم مكتب بود. در مكتب او، علاوه بر دانش آموزان ديگر، فرزند حاكم هم 
درس مي خواند. حكيم بر فرزند  حاكم بيشتر از بقيه ي دانش آموزان سخت مي گرفت 

و او را بيشتر از بقيه تنبيه مي كرد.
فرزند حاكم از اين قضيه ناراحت شــد و به پدرش شــكايت كرد. حاكم از اين كار 

خشمگين شد و از حكيم پرسيد:  
»چرا به پســر من بيشتر از بقيه ي دانش  آموزانت سخت مي گيري، در حالي كه بايد 

برعكس باشد؟« 
حكيم گفت: »پسر تو قرار است در آينده حاكم شود. هر كاري را كه حاكمان كنند، 
مردم در همه جا تعريف مي كنند و سرمشق ديگران مي شود. ولي رفتار بقيه ي مردم 

چندان به چشم نمي آيد. بنابراين بر پسر تو سخت تر گرفتم.« 

فرق حكيم و حاكم 
حاكمي پسرش را نزد اديبي فرستاد و به او گفت: »جوري او را تربيت كن كه انگار 

فرزند خودت است.« 
حكيم براي فرزند حاكم، مانند فرزندان خود، تلاش و كوشش كرد و از هيچ خدمتي 
فروگذار نكرد، اما در آخر فرزند حاكم به جايي نرسيد و پسران حكيم همه فاضل و با 
ادب شــدند. حاكم از دست حكيم خشمگين شد و به او گفت: »مگر قول ندادي كه 
پســر مرا هم مانند فرزندان خودت تربيت كني، چرا به قول خودت عمل نكردي؟« 
حكيم گفت: »من به قول خودم عمل كردم، تربيت همه شان يكسان بود، اما ذاتشان 

با هم فرق داشت.« 

آزمون استخدام 
روزي مردي پســرش را نصيحت مي كرد كه: »فردا كه بزرگ شدي و خواستي جايي 
مشــغول به كار شوي، از تو مي پرسند ســواد و سابقة كاري ات چيست، نه اينكه پدرت 

كيست!«

زنبور بي عسل 
به يكي گفتند: »عالم بي علم شــبيه 

چيست؟« 
كمي فكر كرد و گفت: »زنبور بي عسل. 

يعني به هيچ دردي نمي خورد.« 
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